
بـویعطـرعـود،مسـجدراپـرکـردهبـود.پيرمرد
عودهـایخامـوششـدهراازسـتونچوبـیبيرون
میکشـيدوعودهـایبلنـدوتـازهراجايگزينشـان
میکـرد.مـردممدينـهسراسـرمسـجدراپـرکرده

بودنـدومنتظـرشـنيدنسـخنانپيامبـربودند.
پيامبـرمثـلروزهـایگذشـتهبـرسـتونچوبی
تکيـهزدوسـخنانشرابـانـامخدایيگانهشـروع

. کرد
سـخنانپيامبرکهبهپايانرسـيد،مردميانسـالیاز
ميـانجمعيـتجلوآمد.گوشـهپيراهـنپيامبررادر
دسـتانشگرفـت.بهصـورتماليدوبوسـيد.قدمی
بـهعقـببرداشـتوگفـت:»يـارسـولاللهاجازه
میدهيـدمنبـریبرايتانبسـازمتاموقعسـخنرانی
بـالایآنبرويـد؟اگـراجـازهبفرماييد،مردمشـما
رابـالایمنبـربهتـرمیبيننـدوصدايتانرارسـاتر

میشـنوند.«
»بلـه فرمـود: و کـرد مکـث اندکـی tپيامبـر

بسـازی.« را منبـر میتوانـی،
مـردميانسـال،باخوشـحالیمسـجدراتـرککرد.
اهالـی از تعـدادی بـا درحالیکـه بعـد روز چنـد
مدينـه،اطـرافمنبـریراگرفتـهبـودواردمسـجد

. شد
آنروزپيامبـربعـدازبرگـزارینمـازبالایمنبر
رفـت.هنـوزسـخنرانیراشـروعنکـردهبـودکـه
صـدایعجيبـیدرمسـجدپيچيـد.صـدابـهنالـه
شـتریشـبيهبودکـهدرفراقبچـهاشزجهمیزد.
همهمـهایبهپاشـد.چشـمهادرجسـتجویشـتر

بـهاطـرافپرسـهمیزدند.
ـ»اينصدایشتربود؟«

ـ»چطورواردمسجدشده؟«
ـ»پسچراپيدايشنيست؟«
ـ»شايدبيرونمسجدباشد!«

ازآناسـتکـهبيـرون ـ»نـه،صـدانزديکتـر
باشـد.«

صـداینالـهبـازهمتکـرارشـد.پيامبرمـردمرابه
سـکوتدعـوتکـردوفرمـود:»اينصـدا،صدای

شـترنيست.«
ازمنبـرپاييـنآمد.دسـتانشرابهدورسـتونحلقه
زدوفرمـود:»ايـنصـداینالـه،صدايیاسـتکه

ازايـنسـتونچوبیبلندمیشـود.«
اطـراف آمـده در حدقـه از چشـمهای بـا مـردم
پيامبـروسـتونجمعشـدند.تاکنـونچنينچيزی

رانديـدهونشـنيدهبودند.سـتونیبیجـان،بهناله
درآمـدهبـودوضجـهمیزد.

پيامبـرسـتونراهمچـونطفلـیداغديـدهنوازش
کـردوپرسـيد:»چـرانالـهمیکنـی؟چـراتـاايـن

نگرانی؟« حـد
و آهـیکشـيد ديـدگانحضّـار ميـان در سـتون
گفـت:»مـنازجدايـیشـمادلخونشـدهام.ای
جـانجهـان،هـرروزوقتـیازمـنجدامیشـدی
وازمسـجدبيـرونمیرفتـی،ازدوريـتجانـمبـه
لـبمیرسـيد.حالاکـهمیخواهـیبرایهميشـه
رهايـمکنـی،چطـورتحمـلکنـم؟مـنازفراقـت

کنم؟« چـه
صـدایتکبيـرواللهاکبـرمـردممسـجدرالرزانـد.
اشـکازچشـمانمردمسـرازيرشـدهبود.همهبه
دنبـالپاسـخیبودنـدکـهپيامبربـهسـتونبدهد.
پيامبـرچـهمیتوانسـتبگويـدتـاسـتونازدرد

فراقـشآهنکشـد؟
فرمـود: و کـرد نـوازش را سـتون بازهـم پيامبـر
تنومنـد بـهنخلـیسرسـبزو را تـو »میخواهـی
تبديـلکنـمتـاهمـهازميوههايـتاسـتفادهکننـد

وبـازهـملبريـزازميـوهباشـی؟«
ستونناليدوگفت:»نه،نمیخواهم.«

ـ»میخواهـیتـورابـهسـرویبلندوزيبـاتبديل
کنم؟«

ـ»نه،نمیخواهم.«
ـ»هـرچـهبخواهـیهمـانمیکنم.فقـطبگوچه

چيـزتـوراآراممیکند؟«
سـتونبـاصـدایکلفـتوبلنـدشگفـت:»مـن
چيـزیمیخواهـمکـهابدیباشـد،نهدنيايـی.دنيا
تمـامشـدنیاسـتوابدماندنـی.میخواهـممانند
جانـداران،درجهـانابدیجانبگيرمودربهشـت

بـهنخـلتنومنـدوپربـاریتبديلشـوم.«
و بـرد بـالا را دسـتهايش زد. لبخنـدی پيامبـر
فرمـود:»پـروردگارا،ايـنسـتونراکـهتابـهحال
تکيـهگاهمـنبـود،درجهانابـدیجانعطـافرما

وازبهتريـندرختـانبهشـتیقـرارده.«
مردممدينهآمينگفتندوستونآرامشد.

پيامبـربهسـتونتکيهدادوفرمـود:»ايندرخترا
همچـونانسـانی،درخـاکهمينمسـجدبهخاک
بسـپاريدتـادرروزمحشـرماننـدانسـانهاازخاک

بيـرونبيايد.«
***

وقتـیمحبـتبـهاهـلبيـتمیتوانـدمنجـی
يـکسـتونبیجـانباشـد،چرامـاازايـنمحبت

نکنيم؟! اسـتفاده
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